
 

 

   

 

 

 جمال از و بیند؛ نمی چیزی خویش یاران و خویش غذای جز دارد؛ سوراخی مَلِکی قصرِ در که است ای مورچه چون تو مثَل و      

 .ندارد خبر هیچ وی، مُلکِ ریرِس و غلامان بسیاری و قصر صورتِ

له ای رویارو می شود، اگر دوستی ئهنگامی که آدمی با مس .است انسان نیازهای ترین مهم از یکی دیگران با پیوند و دوستی     

ظه های زندگی به ما کمک حدوستان در تمام لع رسندی او می شود. در واقو خ ث خوشحالیعبا وی همراهی و همدلی کند با

یم دل انگیزی است که احساس سبکی و صفای درون را سشکیبا، همچون وزش ن خوب و بت با یک دوستحمی کنند. مصا

 زنده می سازد.  در ما

کس را نصیحت مگوی  ،نخواهند راست مگوی. تا. چون باز پرسند جز سخن، ناپرسیده مگوی  و از گفتار خیره پرهیز کن      

به  ریز.آموز بگپرهیز کن و از یار بداندیش و بد از جای تهمت زده؛ خاصهّ کسی را که پند نشنود که او خود اوفتد.  و پند مده

اگر طالب علم باشی، پرهیزگار و قانع  گوی تا خوب شنوی. بخوغم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند. 

 .باش 

 پولادینِ  ةاراد بلندای به استوار سدّی و است وطن برای شکوهمند بسیار ای پشتوانه ایرانی، اقوام همدلی و همزیستی این     

 .رهاند می خویان رمنها و دشمنان ندزگ از ها، آوردگاه در را میهن و آورد می پدید ایرانیان،
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 دددد



 به نام بزرگ او

 دبیر ادبیات فارسی: مسعود سلطانی                   نام و نام خانوادگی:                               

 نوبت اول املاء)پایه هشتم(

 

علم و دانش و دستاوردهای جدید علمی، پیوسته چهرۀ جهان و چگونگی زیست انسان را دگرگون 

یکی از آسیب های جدّی جامعۀ ماشینی و آراسته به علم و فن، استفادۀ نابجا و زد. می سا

 نسنجیده از امکاناتی است که فراهم آمده است.

تو دعوی دانایی می کردی،اکنون که به نادانی خود معترف شدی تو را بیاموزم.بدان » بهلول گفت:

که اینها که تو گفتی همه فرع است و اصل در خوردن، آن است که لقمۀ حلال باید و اگر حرام 

 «.تاریکی دل شود ایده ندارد و سببرا صد از این گونه آداب به جا بیاوری ف

ردن به زندگی ک گذر شتابان عمر را مسخره بگیرید یا به حرف بزرگترهایتان گوش نکنید. مبادا

مدّت این سفر برای عدّه ای کم و برای عدّه ای دیگر  یادگیری اصول و روش هایی نیاز دارد.

 طولانی و پرفراز و نشیب است.

به مورچه و کوچکی جثّۀ آن بنگر که چگونه عظمت خلقت او با چشم و اندیشۀ انسان درک نمی 

شود. از شگفت انگیزترین پرندگان در آفرینش، طاووس است که خداوند آن را در استوارترین 

 یافرید.شکل ب

این کانون روشنی و  ین خاستگاه بخردان و دانایان و روشن رایان ،آری، میهن شکوهمند ما، ا

 پهلوانانی نامدار، سرزمینی است کهن، این کشور مردان گرد، یلان پردل، دلیران و شیرا راستی،

 ما بدان می نازیم.

 



 

 

 « متن املاي آزمون نوبت اول پايه هفتم»

 

احساس می کردم چشمه هاي معرفت از درون من سر .روحم چنان غرق  فهمیدن بود که از هیجان  به خود می لرزيد -

غرقه شییهوو و ااجاز زيیايی خت ت بودم که  . و آب هاي زلال فهم و دانايی در من خواهند جوشییید  باز خواهند کرد 

م به  احسیاسیاخ خاموش اما سیرشار از یفاي عییعت و سی و    با تهان دادن دسیت هاي .نوازش لطیفی را احسیاس کردم  

 .هاي معصوم پاسخ گفتم 

صان و دانشمندان جهانی مجیور شدو اند  ااتراف  کنند که جوانان ما با پشتوانه ي همت و غیرخ استعداد پنهان متخصی  -

ستان در.فتخار براي ماست اين مايه ا، از میتیون ها دختر و پسر برخورداراست بحمدالله جامعه ما .خود را آشیهار کنند  

را خوب بخوانید وجوانی تان را قدر بدانید ، اين نیرو  و نشاط بايد در راو به دست آوردن اين ارزش هاي والا خرج شود 

  .  وقتش هم الآن است

اگر نیروي جوانی را با تامل و تفهر و بصیییرخ همراو کنیم به شییهوفايی  .نوجوانی دورو اي شییییه به رويا و زيیاسییت  -

ی همراو و همسايه متمی ي و پاکی گی ، آراسیتيی و پاکدلی ، ما را با زيیايی هاي جهان پرشهوو الهی   .خواهیم رسیید  

 کند.

زندگی مجمواه اي از روزها و ماو ها و سییال هاسییت ، روزهايی که به شییتاب می گ رند و هرگ  باز نمی گردند. با  -

 ساااتی که در مصاحیت دوستان شدو را با علا نمی توان خريد.ییرف وقت می توان علا به دست آورد ولی دقاي  تت   

اين سخن زيیاي نهج الیلاغه يادمان باشد فریت ها مثل گ شتن ابرها می .می گ رد در ردي  اوقاخ تت  شیدو نیست  

 .یدگ رند فریت هاي خوب و ا ي  را درياب


